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حاج شـیخ مجتبی قزوینـی و میرزاجوادآقـا تهرانـی و  مرحـوم 
گردان میرزامهدی  آقای مروارید هر سه از استادان بنده و از شا
اصفهانـی و از رهبران مکتب معارف خراسـان بودند. همگی 
منتقـد فلسـفه جنـاب ماصـدرا و عرفـان جنـاب ابن عربـی 
بودنـد؛ بنابرایـن منتقـد بـه برخـی دیدگاه هـای نظری امام و 
مرحـوم آقـای میانـی و  منکـر اصال�الوجـود بودنـد، امـا هرگـز 
آن را با تکلیف اجتماعی و شـرعی خود، خلط مبحث نکردند 

و از ابتـدا تابـع امام خمینی)ره( و در جبهه ایشـان بودند.

ماجرایی تأمل برانگیز 

آیـت ا... بروجـردی که بـه رحمت خدا رفت، حاج شـیخ به من 
فرمود شـما که بین روشـن فکران سیاسی شهر و اهل حوزه و 
بازار حسن شـهرت و مقبولیت دارید، بـرای مرجعیت آقایان 
سـیدمحمود شـاهرودی و سـیدعبدالهادی شـیرازی تبلی� 
گـر بـرای اسـام آبـی نیاورنـد، کـوزه ای هم  کنیـد. ایـن آقایـان ا
نمی شـکنند! حکومـت دنبـال بـازی بـا مرجعیـت بـود و بهتـر 

بـود مرجعیـت در این شـرایط بـه نجف برود.
اسـتاد مـا آیـت ا... میانـی، از سیاسـی ترین مراجـع آن روزهـا 
بـود و بـه بنـده هـم بسـیار لطـف داشـت. بنـده هـم بـه ایشـان 
ارادت زیـادی داشـتم، گرچـه عقب نشـینی ای کـه بعدهـا 
کـرد، باعث شـد مـا به خاطـر نهضـت امام خمینی)ره( از اسـتاد 
فاصلـه بگیریـم. آن شـب در جلسـه کانـون و در حضـور آقـای 
محمدتقـی شـریعتی، یکـی از فضـای مشـهدی مـا در دوران 
نهضت نفت، از قم به مشهد آمده بود تا نظر دوستان کانون 
را بـه حاج آقـا روح ا... خمینـی جـذب کنـد. اواسـط جلسـه 
نزدیـک بنـده آمـد و گفـت: فانـی! شـما چـرا از نفـوذت پـس از 
وفات آقای بروجردی برای حاج آقا روح ا... اسـتفاده و تبلی� 
نمی کنـی؟! مـن نـام و فضایـل امـام را اجمـالا شـنیده بـودم و 
اتفاقـا در همـان ایـام، به گمانـم «تهذیب الاصـول» و تقریـرات 
درس اصول امام)ره( را هم دم دست داشتم و مجذوب روش 
اصولـی ایشـان بـودم. گفتـم حاج آقـا روح ا... وارد این گونـه 
امـور نمی شـوند و ادعـای مرجعیـت هـم ندارنـد، رسـاله ای 

هـم منتشـر نکرده انـد!
ی  قـا ی آ ا یـد بـر لیـل با قیقـا بـه همیـن د : د ن گفـت یشـا ا
خمینـی تبلیـ� کنیـم، چـون خـود ایشـان کـه اقـدام نمی کند.
مـن سـکوت کـردم، امـا بـه فکـر فرورفتـم. فـردا صبـح پـس از 
درس همیشـگی )مجلـدات بیان الفرقـان در نقـد فلسـفه 
اصال�الوجـود(، گفت وگـوی دیشـب بـا یکـی از فضـای قـم را 
بـه عـرض اسـتاد رسـاندم و گفتـم: نظرتـان دربـاره مرجعیـت 
آقای خمینی چیسـت؟ ایشـان پس از سـکوتی کوتاه و بدون 

! توضیـح، فرمـود: خیـر
 مـن البتـه دیگـر تقلیـد نمی کـردم و اهـل احتیـاط بـودم و 
می دانسـتم کـه اختـاف همـه رسـاله های نیم قـرن گذشـته 
محـدود به برخـی جزئیات در حد مثا پنجاه مسـ�له اسـت و 
آن هـم از ایـن قبیـل که مثـا متنجس بـا چه انـدازه آب تطهیر 
می شـود. بنابرایـن، دربـاره مرجعیـت میـان آقایـان، انتخاب 

و رقابـت را ضـروری نمی دیـدم.
این ماجرا بین ما و حاج شیخ گذشت تا آن جریان سحرگاهی 
گهـان در منـزل مـا به صـدا درآمـد. پیـش آمـد. نیمه شـبی نا
متحیـر شـدم کـه کیسـت ایـن سـاعت! در کمـال شـگفتی،

مرحـوم شیخ اسـماعیل فردوسـی پور را کـه خانـه زاد شـیخ 
بود، پشـت در دیدم. نگران شـدم! پرسیدم چه شده است؟ 
گفـت: دو سـاعت اسـت که حاج شـیخ مکـرر می گویـد بگویید 
حیدرآقـا بیایـد! ترسـیدم و شیخ اسـماعیل را سـوگند دادم 
که راسـت بگو، چه اتفاقی افتاده اسـت؟ گفت هی� و باعجله 
خدمـت رسـیدیم. ایشـان نمـاز صبـح را خوانـده و مشـغول 
دعـا و اذکار خـود بـود. فرمـود: الحمـد� کـه نمـردم و شـما را 

دیـدم تـا نکتـه مهمـی را بگویـم.
وز کـه مـن دربـاره مرجعیـت آقـای خمینـی پاسـخ  آیـا آن ر
منفـی دادم، از قـول بنـده بـه دیگـران منتقـل کردیـد؟ پاسـخ 
دادم: خیـر. فرمـود: خداراشـکر. بـه همـه دوسـتان از قـول 
بنـده بگوییـد کـه امـروز در همـه جهـان اسـام، مرجـع و رهبـر 
فقـط آقـای خمینی هسـتند. و بگوییـد من برای زیارت آقای 

خمینـی بـه قـم مـی روم. هرکـه مایـل اسـت، بیایـد.
من متعجب اما خوش حال، همان روز به یکایک مدرسه ها 
می رفتـم و نظر حاج شـیخ را ابـاغ می کردم، اما خبر به قدری 
غیرعـادی بود که بعضی دوسـتانی که همیشـه بنـده معتمد 
آنـان بـودم و در سـالیان بسـیار، همـه خبرهـای پنهـان و 
آشـکار بنـده را فـوری می پذیرفتنـد، این بـار از چشمانشـان 
می خوانـدم کـه بـاور نمی کننـد! حـق همین بود، زیـرا هرکس 
دروس «بیان الفرقـان» را دیـده و نقدهـای ایشـان بـر مرحوم 
ماصـدرا و ابن عربـی را شـنیده بـود، بـاور نمی کـرد کـه ایشـان 
چنیـن اظهارنظـری دربـاره امام خمینـی صدرایـی و اهـل 
عرفـان و فلسـفه کـرده باشـد. البتـه بعضـی هـم مثـل مرحـوم 
آقای مروارید، بدون تردید و خیلی سریع فرمودند: اطاعت! 
جالـب اسـت کـه وقتـی از حاج شـیخ پرسـیدم حـالا نسـبت 
کیـد و اخیـر شـما دربـاره آقـای خمینـی با آن  میـان ایـن نظـر ا
مباحث عقایدی که داریم، چه می شود، ایشان لبخندی زد و 
فرمـود: آن هـا به جای خود، اما این بحث دیگری اسـت. این 
سید، چون هوای نفس ندارد، امروز رئیس اسامیان است.
نظریات فلسـفی ایشـان هم مبنای فقه و اصولشـان نیسـت.
بالاخـره کاروانـی به رهبری حاج شـیخ مجتبی بـرای بیعت با 
امام خمینـی بـه راه افتـاد. غالبـا در ایـن امـور، مرحـوم غنیـان 
مدیر کاروان می شـد. ایشان سه اتوبوس تا تهران اجاره کرد 
و ناهـار را در تهـران مهمـان آقـای فاطمی بودیم کـه برخاف 
دیگـر اقوامشـان، از یـاران سیاسـی مـا بـود. مـن و یکـی دو نفـر 
ماننـد شـیخ محمدرضا حکیمـی بـرای آماده سـازی طـاب 
خراسـانی قـم، جهـت اسـتقبال از شـیخ، زودتـر از بقیـه بـه قم 
رفتیـم. دوسـتان مشـهدی قـم هـم متحیـر بودنـد. هنگامـی 
ودی قـم رسـیدند، انبوهـی از طـاب  کـه ماشـین ها بـه ور
خراسـانی بـه اسـتقبال آمـده بودنـد و همـه بـا هـم، به سـوی 

منـزل امـام حرکـت کردیم.
سـر کوچـه منـزل امـام کـه رسـیدیم، مرحـوم آقامصطفـی و 

امـام از خانـه بیـرون آمدنـد. آقامصطفـی بـه امـام گفـت:
آقاشـیخ مجتبی قزوینـی تشـریف آوردنـد. امـام هـم 

می دانیـد کـه مقهـور هیـ� جاذبـه ای نمی شـد و 
اصـا بـه جایـی و کسـی نـگاه نمی کـرد. معمـولا 

سرشـان پاییـن بـود و این طـرف و آن طـرف 
نـگاه نمی کردنـد، امـا وقتـی نـام شـیخ را 

شـنیدند، چشمانشـان را بـه جلـو 

دوختنـد و شـاید کمـی متحیـر نگریسـتند. یکدیگـر را گـرم 
در آغـوش کشـیدند، سـر بـر شـانه یکدیگـر نهادنـد و مکـث 
معنـاداری کردنـد. بعـد هـر دو عزیـز، بـه ماحظـه جمعیـت 
حاضـر، خـود را جمع وجـور کردنـد. امـام گفتنـد: برویـم شـما 
درس بفرمایید و درخدمتتان باشیم یا اینکه بنده در معیت 
شـما بـه منـزل برگردم؟ حاج شـیخ گفـت: بنده در منزل شـما 
استراحت می کنم، شما تشریف ببرید، پس از درس زیارتتان 
می کنیـم. سـپس مرحـوم آقامصطفـی با شـیخ بـه خانه رفت.

امـا بنـده و چنـد تـن از دوسـتان ماننـد مرحـوم سـیدمحمود 
مجتهـدی و مرحوم سـیدعباس سـیدان و شـیخ محمدرضا 

حکیمـی و... همـراه امـام بـه درس ایشـان رفتیـم.
طـاب به انـدازه ای بودنـد که مـا جایی بـرای نشسـتن به جز 
در آخـر مـدرس و بـا فشـار و سـختی نیافتیـم. درس آن روز 
به حسـب اتفاق، بحثی بود که اشـکالات وارده بر آن مطالب 
را از شـیخ اسـتاد شـنیده بودیـم. مـا گاه در مشـهد، نظریـات 
شـیخ را می گرفتیـم و در درس آقای میانی بر همان اسـاس،

اشـکال می کردیـم. سـیدمحمود مجتهـدی سیسـتانی کـه 
فاضل و مستشـکل زبردسـت و شـیرینی بود، گفت: حیدرآقا،

اشـکال می کنـی یـا اشـکال کنـم؟ گفتم: شـما خودت اشـکال 
کـن، چـرا مـنِ لبـاس شـخصی؟ سـیدمحمود از همـان آخـر 
مـدرس، چنـد اشـکال به امام کـرد. امام پاسـخ دادنـد و چند 
جمله ردوبدل شـد و ما از باب ادب، به بحـث فیصله دادیم،
زیـرا اختاف نظـر اصولـی  در اینجـا برپایـه مبانـی کامی بود و 
در یک جلسه حل شدنی نبود. درس که تمام شد، طلبه ای 
به سـوی مـا آمـد و گفـت: آقـا می فرماینـد کـه خراسـانی ها 
جلـو بیاینـد!   خدمـت امـام کـه رسـیدیم، بسـیار مهربـان بـا 
مـا احوالپرسـی کردنـد. یکـی گفـت: آقـا! از کجـا دانسـتید کـه 
مـا خراسـانی  هسـتیم؟ امـام بـا لبخنـدی شـیرین فرمودنـد:

اشـکال، خراسـانی بود! و مبل� صدتومان که آن موقع خیلی 
بـود، عنایـت کردنـد. سـیدمحمود خواسـت پـول را تقسـیم 
کنـد. گفتـم حضرت عباسـی همـه اش حـق خـودت اسـت! 

پـس از درس به سـوی خانـه امـام رفتیـم.
حتـی پـس از تبعیـد امـام کـه خیلی هـا کم کـم از مبـارزه کنـار 
کشـیدند، اسـتاد مـا تا آخریـن لحظه عمر شـریفش، آن چنان 
پایدار در دفاع از حضرت امام)ره(
گردان  بود که حتی بعضی شا
خـود امـام هـم نبودنـد و 
وقتی امام به نجف رفتند،
دیگـر آن عـده از مبـارزه 

کنار کشیدند.
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بالاخـره کاروانـی به رهبری حاج شـیخ مجتبی بـرای بیعت با 
، غالبـا در ایـن امـور، غالبـا در ایـن امـور، مرحـوم غنیـان 
 ایشان سه اتوبوس تا تهران اجاره کرد 
و ناهـار را در تهـران مهمـان آقـای فاطمی بودیم کـه برخاف 
 از یـاران سیاسـی مـا بـود. مـن و یکـی دو نفـر 
ماننـد شـیخ محمدرضا حکیمـی بـرای آماده سـازی طـاب 
 جهـت اسـتقبال از شـیخ، زودتـر از بقیـه بـه قم 
 دوسـتان مشـهدی قـم هـم متحیـر بودنـد. هنگامـی 
ودی قـم رسـیدند، انبوهـی از طـاب  کـه ماشـین ها بـه ور
خراسـانی بـه اسـتقبال آمـده بودنـد و همـه بـا هـم، به سـوی 

سـر کوچـه منـزل امـام کـه رسـیدیم، مرحـوم آقامصطفـی و 
 آقامصطفـی بـه امـام گفـت:

آقاشـیخ مجتبی قزوینـی تشـریف آوردنـد. امـام هـم 
می دانیـد کـه مقهـور هیـ� جاذبـه ای نمی شـد و 

اصـا بـه جایـی و کسـی نـگاه نمی کـرد. معمـولا 
سرشـان پاییـن بـود و این طـرف و آن طـرف 

 امـا وقتـی نـام شـیخ را 
 چشمانشـان را بـه جلـو 

پـس از درس به سـوی خانـه امـام رفتیـم.
حتـی پـس از تبعیـد امـام کـه خیلی هـا کم کـم از مبـارزه کنـار 
کشـیدند، اسـتاد مـا تا آخریـن لحظه عمر شـریفش، آن چنان 
پایدار در دفاع از حضرت امام)ره(
گردان  بود که حتی بعضی شا
خـود امـام هـم نبودنـد و 
وقتی امام به نجف رفتند،
دیگـر آن عـده از مبـارزه 

کنار کشیدند.


